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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

چه اینکه  محصل مطالبی که در بحث مخصص لفظی عرض شد این بود که در مخصص لفظی ـ
ـ عام، معنون  نحو تقیید یا غیر تقییدنحو استثناء و یا غیر استثناء، بهمخصص متصل باشد یا منفصل باشد، به

واهد بود. شود به عنوان نقیض مخصص و نقیض خاص. بنابراین در فرد مشکوک تمسک به عام بلامحل خمی
حسب کند، این عام با توجه به مخصص، القاء شده است؛ گرچه بهوقتی که مولا عامی را القاء می جهت اینکهبه

گوید: أکرم العلماء و به دنبال آن ظاهر ابتدائاً مولا آن عام را مقید به قید تحدیدی عام نکرده باشد. وقتی که می
صورت کلام لفظی درآمده است، عالم غیر فاسق است. مولا که به گوید: لاتکرم الفساق، ماحصل از منوی  می

حالا چه اینکه این عالم غیر فاسق ابتدائاً گفته بشود یعنی بلافاصله بگوید: أکرم العلماء إلا الفساق و یا اینکه با 
 فاصله گفته بشود.

 توضیح دیدگاه اصولیون در دخول فرد مشکوک تحت عام
هست این است، درصورت فرد مشکوک الدخول در تحت خاص، در شبهات  ای که در اینجالذا مسئله

طور نیست که طوری که بعضی گفتند مطلب ایناجمال مفهومی، همان مصداقیۀ اجمالی یا در شبهات مصداقیۀ
گویند که در اینکه خاص در تحت عام است، حرفی یک جزء از این خاص، محرز بالوجدان باشد. آقایان می

در این است که آیا مخصص شامل این فرد هست یا نه؟ بحث در این است. وقتی که مولا  نیست؛ صحبت
کند، کنیم با توجه به مخصص منفصل یا متصل، فرقی نمیگوید: أکرم العلماء و ما شک در عدالت زید میمی

سبة به عام درهرصورت، در اینجا گرچه مخصص ما بالنسبة به زید مشکوک الشمول است ولی این فرد ما بالن
واسطۀ اصلی توانستیم از این مورد دفع مخصص بنماییم، عنوان فردی ت به محرز الدخول است؛ لذا اگر ما به

 وقت در تحت عام داخل است.شود، و وقتی که منقلب شد آننقیض عنوان خاص منقلب می
 اشکال بر نظریه دخول فرد مشکوک در عام

گویید فرد، محرز الدخول در تحت عام است که اینکه شما می نظر ما رسید و عرض شد اینآنچه که به
است و این احراز، احراز وجدانی است، این قابل تأمل است. زیرا عام ما که أکرم العلماء نبود که شامل زید 

شود أکرم العلماء بشود یا نشود؛ بلکه بعد از ورود مخصص، ما عامی به عنوان علما دیگر نداریم، عام ما می
ین لیسوا بفاسقین. این، عام ما است! مثل اینکه از ابتدا مولا گفته باشد که أکرم العلماء غیر الفاسقین، در آنجا الذ

 از همین قرار است. ما آیا عام به عنوان علما تنها داشتیم؟! نداشتیم. در اینجا هم مسئله
عام و خاص این نکته قرار  لۀمهمی است، یعنی حَجَر اساسی مبنای ما را در مسئ و این بسیار مسئلۀ
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دهد که عام بعد از ورود مخصص یا اینکه ظهورش منکشف شد و ظهور پیدا کرد یا انقلاب ظهور پیدا می
ای نداریم که دخول زید را در تحت آن محرز بالوجدان بدانیم؛ نه، عنهکند. یعنی ما در اینجا یک عام مفروغمی

گردد؛ که از آن چهار مسلکی که خودش به یک عنوان دیگری برمیآید، این عام از عموم وقتی مخصص می
 عرض شد، این مسلک عنوان نقیض مخصص مورد تأیید واقع گردید.

شود عام برای ما. وقتی که این، عام شد، در دخول این زید ، این میأکرم العلماء غیر الفاسقینبنابراین 
 ی داریم یا نداریم؟ دیگر نداریم. تا وقتی که ما از مسئلۀدر تحت این عام و عدم دخولش، آیا ما احراز وجدان

 خاص پرداخته نشدیم، این دخول زید در تحت علمای غیر فاسقین، مشکوک است.
طوری که عرض شد مقتضای قضیه، چه انشاء و چه خبر، اقتضای ارتباط و ربط بین موضوع و و همان

و علقۀ بین موضوع و حمل محمول بر موضوع است. وقتی  خبریه یا انشائیه، آن علم به ربط محمول در قضیۀ
، مقتضای قضیۀ حملیه این است که این حمل عالم بر زید، حمل خارجی است، زید عالمگویم: که من می

زیدٌ عالم شود! که نمی زید عالمٌ بالخیال و الشبههشود! که نمی زید عالمٌ بالظن و الشکحمل وقوعی است. 

یعنی حمل عالم بر زید، یک  عالمزید گویم: گویم. وقتی میبه مقتضای علم، این را می و بحسب طبعه خارجا  
گوید: أکرم هذا وقتی که مولا میحمل علمی است، نه حمل ظّنی و نه حمل تخیلی و نه حمل شکی. بناءًعلی

 ظنون العلمیه.العلماء یعنی أکرم آن علمائی که آنها معلوم العلمیه هستند، نه مشکوک العلمیه و نه م
بله، اگر در جایی مسئله، مسئلۀ تنزیلی بود، شارع غیر علم را نازل منزلۀ علم قرار داده بود، در آنجا از 

گیرد. اگر مولا گفت که من فلان کس را عالم قرار دادم و لو اینکه ما ردیف با علم قرار مینظر حج یت، همنقطه
آید. و لهذا ما باید ببینیم که منظور علما روی او می قطع به عدم علم او داشته باشیم، در اینجا باز حکم اکرام

طور نیست که فقط یک وجوب منحاز از گوید: أکرم العلماء. اینمولا در این قضیه چیست. مولا وقتی که می
ار خیر، ما باید أکرم العلمای مولا را با لاتکرم الفساق مولا در کنار هم قرلاتکرم الفساق را از ما خواسته باشد؛ نه

 آید.بدهیم، قاطی کنیم، مخلوط کنیم، عجین کنیم، بجوشانیم ببینیم از داخل آن چه درمی
شود که منظور مولا این است اگر أکرم العلماء را با لاتکرم الفساق در کنار هم قرار دادیم ماحصل این می

ر تحت فسق داخل نباشد؛ این خواهم عالمی را اکرام کنی که علم به عدالت او داشته باشی یا اینکه دکه من می
خواهم عالم را اکرام کنی؛ این یک مسئله؛ بعد هم فردا بگویم که فاسق را اکرام اینکه من میخواهم. نهرا من می

نکن، این هم یک مسئله. و بنابراین اگر شما شک کردید در اینکه این فاسق است یا فاسق نیست، دخول این 
چنین خیر، یک همدان است، و عموم عام در اینجا شامل این خواهد شد؛ نهدر تحت أکرم العلماء محرز بالوج

خواهم عالم غیر فاسق را اکرام کنی و لازمۀ این، علم به عدم چیزی نداریم. بلکه منظور مولا این است که می
 فسق مورد اکرام خواهد بود.
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خاص متصل أکرم العلماء  کدام از این مواردطوری که عرض شد دیگر بین هیچروی این حساب همان
غیر الفاسقین، و بین استثای متصل أکرم العلماء إلّا فساقهم، و بین مخصص منفصل أکرم العلماء و لاتکرم 

 الفساق من العلماء، فرقی نخواهد بود.
 بررسی تلازم ظهور با حجّیت

حث تخصیص لب ی خواهیم شروع کنیم که بخواهم عرض کنم و در بحثی که میای که در اینجا مینکته
حج یت، اگر یادمان باشد این مطلب را عرض  ظهور و مسئلۀ خورد این است که ما در مسئلۀدرد میهست به

طور نیست که در هرجا که ظهوری باشد در آنجا حج یت گاه حج یت، دائر مدار ظهور نیست، اینکردیم که هیچ
 این دو بشویم. است. بلکه ممکن است ما قائل به انفصال و افتراق بین

گیرد قبل از قرینۀ برخلاف، مسئلۀ ظهور این مسئلۀ ظهور عبارت است از محتوایی که کلام به خود می
است. البته این ظهور شرایط و عواملی دارد که ما باید با توجه به آن عوامل و آن شرایط، مسئلۀ ظهور را تنقیح 

که از مولا القاء بشود، هیچ استفادۀ ظهور از آن نخواهد کنیم. این بحث را ما قبلًا کردیم که صرف یک کلام 
خورد، عرض شد که اگر کلامی از مولا القاء درد میبود. در بحثی که قبلًا شد و امروز در بحث تخصیص لب ی به

بشود، مخاطب با توجه به شرایط تخاطب و القاء کلام در آن زمینه و با توجه به ورود مخصِّص و مقیِّد و عدم 
ای که بین خود و بین مولا و آن شرایط و آن زمان ود مخصص و مقیِّد و با توجه به ارتباط و ارتکازات ذهنیهور

آید که ما اسم این را ظهور نظرش میو تاریخ و آن جو ، وجود دارد، یک معنا و یک محتوایی از کلام مولا به 
که در این مسئلۀ نحویشود، بهم مولا مترتب میگذاریم. بر اساس انعقاد این ظهور، یک حج یتی بر این کلامی

 کند.القاء شده، مکلف را به اطاعت از مولا ملزم می
 توضیحی دربارۀ شرایط انعقاد ظهور

البته در اینجا جای این نکته هست که یکی از شرایط ظهوری که عرض شد این است که در کلامی که 
عرف، آن زمانی را که مولا بتواند مخصص منفصل را یا قرینۀ حسب کند باید درنظر گرفت بهمولا القاء می
ای که در آنجا هست را القاء کند، و قرینۀ برخلاف این را بخواهد بیاورد. مخاطب، این مقدار به مقالیه و حالیه

 زند.ماند، و دست به عام نمیحال تأمل باقی می
طورکلی کنیم که بهمطلب را عرض میچطور اینکه در بحث عمل به عام قبل از فحص از مخصص این 

ارتکاز عقلائیه و عرف این است که اگر مولا کلامی را القاء کند، آیا مخاطب فوراً در صدد اقدام آن کلام عام 
سنجد که آیا عام، به این عمومیت کند وجوانب را میآید یا در ذهن و ارتکازات خودش قدری تأمل میمی

دود؛ دوم است. مخاطب که فوراً به دنبال کلام مولا نمی ینهاست؟ مسلّم مسئلۀیک از اخودش باقی است. کدام
بیند که آیا قرائنی در اینجا هست یا نیست. مولا در چه مقامی این حرف را زده است. آیا در اینجا مخاطب می
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تخصیص  جای برای تخصیص وجود دارد یا اینکه اصلًا این عام آبی از تخصیص است. اگر ببیند جا برای
برد، بلکه به مقداری که عرفاً در عمل وجود دارد ذهن خود را روی مسئلۀ ظهور و به تبع آن مسئلۀ حج یت نمی

وقت در اثر آید. بعد آنکند، به آن مقدار، مخاطب در مقام تأمل برمیکند و تأمل میبه کلام مولا، عرف صبر می
اینکه از همان او ل انعقاد ظهور  شود؛ نهتازه انعقاد ظهور می عدم ورود مخصص یا قرینۀ حالیه و مقالیه برای او

 گذاریم.بشود. ما اسم این را ظهور می
 تلمیذ: پس حج یت از او ل نیست؟

 خیر، از او ل حج یت نیست.استاد: نه
ه اینکه به محض اینکه مولا یک کلامی را گفت، بگوییم کگذاریم، و الّا نهما اسم این را الآن ظهور می

کند و یقۀ مولا را بچسبیم و این را بر گردنش بگذاریم. باید صبر کرد، آن ظهور الآن در اینجا ظهور دلالت می
 خورد.گویند. ظهور ابتدایی که ظهور نیست، به درد نمیشود ابتدایی، این را که ظهور نمیمی

گوییم: ، اینکه مییرمی رأیت اسدا  گویم: من خدمتتان عرض کردم، مثل اینکه فرض کنید که من می
« اسد»گوییم رأیت اسداً، مگر از آید؟ به محض اینکه میدیدن در ذهن شما نمی« رأیت»رأیت اسداً آیا با گفتن 
آید دیگر! منتهی حالا بر فرض ما بگوییم که در این معنای شیر چون آید؟! واقعاً شیر میشیر در ذهن شما نمی

آید. فرض کنید که معانی که شیر دارد در ذهن شما می مالی از تمام آناین مشترک لفظی است یک معنای اج
 آید؟مثال من مرتجلًا، او لًا بلااو ل بگویم شیر، تا من بگویم شیر، چه معنایی در ذهن شما میبابمن

 تلمیذ: شیر خوردن.
 واسطۀ ارتکازات ذهنی است.استاد: خُب آن به

آید. یک دفعه، وقت یک معنا در ذهن مخاطب نمیکند هیچیوقتی که متکلم لفظ مشترک را القاء م
آید، المجموع در مقام اجمال، جمیع آن معانی که آن معنا، محتوای این لفظ مشترک است در ذهن میحیثمن

 کند.ای را در اینجا ذکر میماند که متکلم در قرینۀ معی نه چه قرینهبعد منتظر می
ذئب که لفظ مشترک نیست یا  کنیم که لفظ مشترک نیست. یاگوییم شیر، فرض میمثال حالا میبابمن

آوریم. اگر بگویم: رأیت أسداً، آیا شما فعلًا همان اسد را فرس که لفظ مشترک نیست. حالا ما اسم اسد می
طور این« گویی؟!آقا چرا دروغ می» د: گوییکنید و وقتی که یرمی را گفت، میبلاتأمل بر گردۀ این متکلم بار می

کنید تا حرف این آقای متکلم تمام بشود تا بعد منظور از این اسد برای شما روشن که نیست؛ یک مقدار تأمل می
آورم این یرمی تمام آن زمینۀ قبلی گویم: رأیت اسداً، یرمی را که میطوری است دیگر! وقتی که میبشود. این

گوییم معنای بدوی. این را گویید که چرا دروغ گفتی؟! نه. این را میوقت آیا شما مینکند؛ آرا خراب می
آید، این قابل اعتماد نیست. گوییم تبادر بدوی که بدواً معنایی به ذهن میگوییم ظهور بدوی، این را میمی
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 شود.واسطۀ این، ظهور منعقد نمیاصلًا به
با توجه به شرایط عرفی و شرایط خاص که عرف خاص باشد  ظهور این است که مخاطب در مقام تفهم،

و ارتکازات خودش، معنایی درنظرش آمد حالا شد ظهور. بنابر اینکه ظهور انجام شد، الآن حج یت به دنبال آن 
شود و آن این است که حالا این ظهور پیدا خواهد آمد. در اینجا آن مسئلۀ افتراق بین ما و بین دیگران پیدا می

شویم فرض کنید مولا با مثال خلاف کنیم که متوجه میای برخورد میمثال یک هفتۀ بعد ما به قرینهبابمن شد،
شود که با وجود ظهور، در اینجا حج یت شود مخصص. یعنی اینجا مسئله این میاین را بیان کرده است، این می

 کند.از این ظهور افتراق پیدا می
 هور هست، حجت هست، ولی حجت اقویٰ آمد؟شود گفت اینجا ظتلمیذ: می

 کند.استاد: نه، حج ت اقویٰ دیگر نیست. آن مسئلۀ بعدی کشف خلاف می
 آورد.تلمیذ: چون اگر چنانچه قرینه متصل باشد از همان او ل حج یت را نمی

اصلاً به حج یت  استاد: ببینید ما اصلاً نیازی به حج یت نداریم. آن چیزی را که ما کار داریم ظهور است. ما
 کار نداریم.

 تلمیذ: ظهور و حج یت تقریباً یکی است.
ای است که تابع ظهور است. حالا اگر قرینه قرینۀ متصله بود از همان او ل استاد: بله، حج یت مسئله

 کند برای اینکه ظهور بر آنشود. اگر قرینه قرینۀ منفصله بود ما آن مقداری که عرف صبر میظهور منعقد می
گوییم که کنیم؛ وقتی که صبر کردیم و فهمیدیم که کلام مولا ]مخصصی ندارد میقدر صبر میمنعقد بشود، آن

دهیم، چون اگر احتمال خلاف ندهیم این عام الآن ظهور پیدا کرد؛ البته[ با توجه به اینکه ما احتمال خلاف می
گویند: ما من عام إلّا و قد خص، با توجه به که نص است. با توجه به احتمال خلاف مخصوصاً در عام که می

 گیرد.گوییم که این عام الآن ظهور پیدا کرد، به مقتضای این ظهور حج یت گریبان ما را میاین قضیه ما می
گوید مثال اگر مولا یک هفتۀ بعد مخصصش را گفت، هنوز وقت عمل هم نرسیده است؛ مثلًا میبابمن

تواند بگوید تمام علما گوییم که مولا که نمیلمای قم را باید سور بدهی. بعد ما میکه شما دو هفتۀ دیگر تمام ع
بینیم نه، مولا جدی است و کنیم، میرا سور بده؛ این حتماً یک چیزی در کارش هست. بعد هرچه صبر می

دو روز مانده شویم مثل اینکه منظورش همه است! کم متوجه میپرسد که آیا همۀ علما را دعوت کردی؟ کممی
شود خلاف ظهور. یعنی این گوید که الا الفساق؛ فساق را خارج کن. در اینجا این مخصص میدفعه مییک

ظهوری که با توجه به شرایط و عدم قرینۀ حالیه، عدم قرینۀ مقالیه، عدم مستثنای متصل، عدم مخصص منفصل 
 شود قرینۀ برخلاف ظهور.یگر میدفعه قرینه برخلاف آمد، این دبرای ما منعقد شده بود، یک

وقت مسئلۀ حج یت بر گیرد، وقتی که ظهور پیدا شد آنبنابراین بر اساس آن ظهوری که گریبان ما را می
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خیر، این مسئلۀ حج یت با این ظهور وقت بعد وقتی که کشف خلاف شد، معلوم شد که نهشود. آنآن بار می
که آید درحالیآید. آن حج یت دیگر با قرینه مینه یک حج یتی بعد میواسطۀ قریدر تنافی بوده است. یعنی به

گویید این کلام ظهور در عموم داشت. یعنی اگر الآن هم بپرسند که آقا کلام مولا ظهور در چه دارد؟ شما می
است، مخصص یک قرینۀ برخلاف است ولی برای من باز  که ظهور در همه داشت. الآن که مخصص آورده

اینکه ظهور آن را از در همه دارد. الآن ظهور کلام از بین نرفته است؛ قرینۀ برخلاف ظهور آمده است، نهظهور 
 بین برده است. این قرینه آمد و آن ظهور را کنار زد.

صورت، اگر ما بدون تأمل و بدون تحقیق به نفس همان کلام مولا توجه کردیم، وقت در غیر اینآن
خود، گویند که بیگوییم که ظهور در این عام داشت. میم مولا ظهور در چه داشت؟ میگویند که کلاوقت میآن
گویید ظهور در این عام داشت، کجا ظهور در این داشت؟! چرا صبر نکردی؟! چرا به دنبال مخصص می

د عمل زند آیا باید فوری بروینیامدی؟! چرا آن موقع تحقیق نکردی؟! به محض اینکه این آقا یک حرفی می
کنید؟! آقا صبر کن! هنوز آقا از اطاق بیرون نرفته است، شاید خلافش را بگوید. این چه ظهوری است که 

کند، هنوز از منبر پایین نیامده است، هنوز کلامش تمام نشده است، فرض کنید که هنوز این آقا دارد صحبت می
گفت، لا اند که شخص داشت لا إله الا الله میمگیرید؟! این مثل آن قضیه میدفعه ظهور میشما وسط کار یک

اش را رفت، گفت که این کافر شد! گفت: تو لا إلهإله را که گفت، شخص دیگر داشت از بیرون مسجد می
 اش را من بگویم. این قضیۀ ظهور هم الآن از این باب است.شنیدی صبر نکردی إلّا الله

 تحول عام به عنوان نقیض خاص بعد از تخصیص
شود، هذا در مسئلۀ عام و خاص و تمسک به عام در شبهات مصداقیه، آنچه که از عام منعقد میبناءًعلی

چه با توجه به استثنای متصل یا مخصص منفصل یا مخصص متصل که عامِ مقید باشد، در تمام این موارد، عام 
وقت طور شد آنوقتی که این شود.گردد و به عنوان نقیض خاص متحول میاز آن معنای عمومیت خودش برمی

 در فرد مشکوک الدخول در تحت خاص، ما احراز وجدانی در تحت عام را دیگر نداریم.
بنابراین مقتضای بحث در مخصص لفظی این شد که در تمسک به عام در شبهات مصداقیه، چه مفهومیه 

البته خود مرحوم آخوند هم قائل به عدم توانیم با بقیه در اینجا همراهی داشته باشیم، چه غیر مفهومیه، ما نمی
 در بحث استثنای لب ی، در آنجا مرحوم آخوند قائل به تمسک به عام خواهد بود. 1تمسک بود.

ـ  طوری که عرض شدهمان شود تمسک کرد. الّا اینکه ـوجه به عام نمیهیچپس در شبهات مصداقیه به
داخل در تحت خاص نخواهد بود و وقتی که داخل در تحت واسطۀ اصول عملیه احراز کنیم که این فرد ما به
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تنزیلی که از شود؛ در اینجا آن احراز وجدانی یا احراز اعتباریِ خاص نیست به عنوان نقیض خاص متبد ل می
شود که ناحیۀ شارع در اینجا جایگزین علم است و حج یت، مترتب بر تنزیل و اعتبار شارع است، حاصل می

توانیم احراز کنیم و اگر حالت عام است. و عرض شد که اگر حالت سابقه داشته باشد می این داخل در تحت
 شود در اینجا احراز بشود.سابقه نداشته باشد این همان مسائلی است که قبلًا عرض شد که نمی

 این بحث مربوط به مخصص لفظی بود. اما بحث در مخصص لب ی بماند برای فردا.
 و آل محمّد اللهمّ صلّ علی محمّد
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